
 اقتصاد ایــران در میانه یک جنگ 
نفس گیر گرفتار شده است. جنگی در 
چند جبهه  که یکــی از آنها تحریم های 
نفتــی و مالی ایالات متحده اســت. اما 
جبهه های دیگرِ این جنــگ در داخل 
کشور است. از فســاد افسار گسیخته تا 
بی ثباتیِ ناشی از تصمیمات خلق الساعه 
مدیران و فقدان یکپارچگی در نظامات 
تصمیم گیری، اجرایی و اداری کشــور . 
در حاشیه این مشکلات اما جامعه ایران 
همواره شــاهد نزاع های  مستمر میان 
کارشناسان واقتصاددانان کشور بر سر 
راه حل مشــکلات بوده است. نزاع های 
نظری که کمتر اثــری از تمایل به حل 
مشکلات از مسیر دستیابی به توافقات 
حداقلی در آن دیده می شود. در تازه ترین 
نمونه از این دست منازعات     می توان به 
اظهارات حسین راغفر در کنگره  حزب 
مردم سالاری اشــاره کرد. جایی که این 
اقتصاددان در تشریح شرایط اقتصادی 
کشور گفت:» امروز نیز در حال تدارک 

یک جام زهر دیگر به رهبری هستند تا 
مقاومت ها را در برابر مذاکره بشکنند... 
یک گــروه نفوذی برای ضربــه زدن به 
انقلاب به اقتصاد ورود کرده و با گزاره های 

غلط، ذهن مسئولان ما را پر کرده اند.« 
 آیا مشکلات فعلی راه حل 

اقتصادی دارد؟
بیــان ایــن اظهــارات از ســوی 
اقتصاددانــی که در فضای رســانه ای 
کشــور با عنوان اصلاح طلب شناخته 
می شود تا حدود زیادی تعجب برانگیز 
بود. واقعیت این اســت که از چند وقت 
اخیر موضوع یافتــن راه حل برای عبور 
از بحران اقتصادی پیش آمده در محافل 
کارشناسی کشــور مطرح بوده است. 
بسیاری کارشناسان اقتصادی و حتی 
مدیران اجرایــی معتقدند در حالی که 
شرایط سیاست خارجی متلاطم و در 
نتیجه جذب ســرمایه گذاری خارجی 
با وقفه  مواجه شــده  و یا در نتیجه عدم 
تصویب لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه 
با فســاد و پولشــویی  مبادلات مالی با 
جهان  رو به قطع شــدن است، سخن 

گفتن از راه حل های اقتصادی برای حل  
مشکلات  تا حدود زیادی ناممکن است.  
از سوی دیگر با وجود گروه های منتفع 
از شرایط فوق العاده در اقتصاد ایران که 
علاقمند به  استفاده از منافذ قانونی برای 
فعالیت های اقتصادی هستند و اصولا 

شرایط ویژه کشور برای انها رانت های  
بزرگ ایجاد کرده است تلقی وجود راه 
حل اقتصادی برای حل مشکلات کشور 
را با بن بست  روبرو کرده است.  به عنوان 
مثال می توان  به  شــرایط فروش  نفت  
توســط گروه های مافیایی در دور اول 
تحریم ها اشاره کرد. دوره ای که  با پایان 
یافتن آن مشخص شــد که  عده ای با  
برخوداری از رانت های بزرگ ثروت های  

افسانه ای اندوخته اند. 
نهادگراها چه می گویند؟

 سالهای میانی دومین دوره ریاست 
جمهوری اکبر هاشمی رفســنجانی، 
گروهــی از اقتصاددانــان منتقــد 
سیاست های اقتصادی اولین گردهمایی 
رســمی خود را برگزار کردند. در واقع 
همایش نقد برنامه های اول و دوم توسعه 
پــس از جنگ آغازی بود بــرای ظهور 
رسمی اقتصاددانان دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه علامه که در طول سال های 
گذشته همواره به عنوان نهادگرایان در 
اقتصاد ایران شناخته شدند. اقتصادادانی 
نظیر فرشاد مونی و حســین راغفر را 
می توان در زمــره نهادگرایان اقتصاد 
ایران محســوب کــرد. نهادگرایان از 
طرفدار رویکرد »اقتصاد ملی« هستند. 
رویکــردی که در میــان قالب مکاتب  
اقتصادی با مکتــب تاریخی همگونی 
بیشــتری دارد. مکتبی کــه فردریک 
لیست در آلمان پس از جنگ بنیان نهاد و 
توانست با ترویج نگاه دورن گرا به اقتصاد 
ملی آلمان زمینه توســعه این کشور را 
فراهم کند. از همین رو اینگونه به نظر 
می رســد که نهادگرایانی نظیر فرشاد 
مونی و راغفر که این روزها بیش از دیگر 
نهادگرایان به سیاست های اقتصادی 
دولت اعتراض دارنــد، معتقدند که در 
شرایط نا مساعد سیاســت خارجی و 
بدون یافتن راه حل مناســب برای از 
بین بردن تنش های سیاست خارجی 
می توان به رشد اقتصادی رسید و کشتی 
توسعه را به سرمنزل مقصود رساند. این 
همه اما در حالی است که  بر اساس  تجربه  
می توان گفت که دوران دســت یابی 
به رشد اقتصادی و توسعه بدون ثبات 
در سیاســت خارجی و عادی ســازی 
مبادلات تجاری با کشــورهای جهان 
سپری شده است. نهادگرایان در توصیف 
شرایط مطلوب مد نظر خود عمدتاً  به 
تجربه سال های جنگ اشاره می کنند.

تجربه ای که البته  بــه اعتراف مدیران 
دولتی در دوران جنگ تحمیلی چندان 
موفق نبــود. بهزاد نبــوی  از میدیران 
ارشد اقتصادی کشور در دوران جنگ 
در این مــورد می گویــد:» امروز دهه 
شصت را مثال می زنند. به نظر این جور 
موضع گیری ها صرفاً برای جلوگیری 

از شــکل گیری برجام و بهره گیری از 
نتایج آن یعنی سرمایه گذاری خارجی، 
مطرح می شود. امروز بزرگترین مشکل 
کشور ما فقدان سرمایه و تکنولوژی روز 
است. خودروسازی ما را با خودروسازی 
چین مقایسه کنید. من تا سال ۷۷ که 
به چین می رفتم، یک خودروی چینی 
نمی دیــدم. امروز همه بــازار جهان را 
تصاحب کرده اند. چون به سراغ سرمایه 
و تکنولوژی خارجــی رفتند. به همین 
دلیل من فکر می کنم این صحبت هایی 
که در مورد دهه شــصت می شود برای 
جلوگیری از شکل گیری چنین تحولاتی 
در اقتصاد ایران است. ضمن اینکه آن 
روش ها، در همان زمان هم جواب خیلی 
روشــنی به مشــکلات نداد. وضعیت 
اقتصاد ما در اواخر جنــگ که فروش 
نفت به سالی هفت میلیارد دلار رسید، 
بسیار وخیم بود. بودجه ما در سال ۶۷ 
یا ۶۸، دقیقاً به یاد نــدارم، ۱۰۰ درصد 
کسری داشت. چهارصد میلیارد تومان 
جمع بودجه بود که دویست میلیارد آن 
کسری بود.« راغفر در سخنرانی خود در 
کنگره مردمسالاری گفته بود:» بعد از 
جنگ تفکر و ایدئولوژی در کشور حاکم 
شد و گزاره های غلطی را به تکرار در ذهن 
مســئولان نمایندگان مجلس، وزرا و 

مردم پایه ریزی کرد.«
  ادعاهایی دقیق نیست

 اظهــارات اخیــر حســین راغفر، 
اقتصاددانــان نهادگرا، اما ســویه های 
دیگری هم داشــت. موضــوع »عدالت 
اجتماعی« و» مبارزه با فســا« همواره از 
مضوعات مورد علاقه اقتصادانان نهادگرا 
بوده است.  آنها  همواره به وجود رانت در 
اقتصاد ایران اعتراض داشته اند و هر جا 
سخن از مبارزه با فســاد بوده است، این 
اقتصاددنان نهادگرا بوده اند که برای اظهار 
نظر خود را به سر صف رسانده اند. چوب 
جادوی نهادگرایان برای مبارزه با فساد 
اما » اقتصاد دولتی« اســت.آنها  مخالف 
واگذاری امور به بخش خصوصی هستند 
و معتقدند که  نتیجه واگذاری ها به بخش 
خصوصی، تعطیلی واحد های اقتصادی، 
بیکاری و فساد بوده است.   آنچنان که در 
نامه اقتصاددانان  نهاد گرا هم هیچ اشاره 
ای به تنوع مالکیت در اقتصاد ایران نشده 
بود. در حقیقت آنها اعتــراض چندانی 
به فعالیت های گســترده نهادهای شبه 
دولتی و یا خصولتی در اقتصاد ندارند. آنها 
از پتروشیمی ها، فولادی ها و .به عنوان 
الیگارشی های فساد یاد می کنند بدون 
آنکه توجه کنند مالکیت این بخش ها در 
دست نهاد هایی مثل تامین  اجتماعی و 
صندوق های بازنشستگی است که ذاتاً  
نباید خود فعالیت اقتصادی و بنگاه داری  
کنند. در حقیقت  نهادگرایان بدون توجه 

به دلایل بوجود آمدن رانت در اقتصاد) مثل 
ارزدولتی ، تنوع مالکیت ها در بخش های 
مختلف اقتصادی و...(، ریشه مشکلات را 
در رویکردها و رفتارها جستجو می کنند 
و نه در ساختارهای مبتلا به فساد و رانت. 
از همین روست که در همان  نامه معرف  
بیش از  تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات 
ســاختاری از طریق واگذاری فعالیت ها 
به بخش خصوصی بر انجام نظارت های 
دقیق تاکید کرده بودند. متاسفانه برخی 
نهادگرایان به گونه ای  از راه حل های خاص 
خود برای اقتصاد ســخن می گویند  که 
گویی این راه حل ها هر گز در کشورمان 
تجربه نشده است. در مثالی دیگر حسین 
راغفر در کنگره حزب مردمسالاری گفته 
بود:» باید ارز ثانوی در کشور تعطیل شود 
و قیمت آن برای سه الی چهار سال تثبیت 
و عرضه و تقاضای آن کنترل شود.« این 
جمله اما  در حالی ازتوسط این اقتصاددان 
بیان می شود که در دولت از نیمه فرودین تا 
نیمه تابستان امسال  با اعلام ارز تک نرخی 
و اعمال محدودیت های قانونی بر مبادلات 
ارزی عملاً در مسیری حرکت کرد که آقای 
راغفر پیشــنهاد کرده است. مسیری که 
نتیجه طبیعی آن ایجاد رانت و فساد شدید 
در بازار ارز رسمی و بوجود آمدن بازارهای 
فرعی در کف خیابان فضای مجازی بود. 
آیا دولت برای مقابله با این وضعیت باید 
فضای مجازی  را تعطیل و یا کف خیابان 
را با استفاده از نیروی نظامی تسخیر می 
کرد؟! البته انتقاد به ســو مدیریت هایی 
نظیر عدم نظارت بر عملکرد پتروشیمی ها 
و بخش های دیگر اقتصادی انتقادی وارد 
است اما نباید فراموش کرد که بستراول 
مماشات با تولیدکنندگان و در حقیقت  
قائل شــدن رانت هایی نظیر نرخ 3۸۰۰ 
در محاسبه خوراک پتروشیمی ها ناشی از 
شرایط فوق العاده در سیاست خارجی و با 
توجه به ریسک های غیر طبیعی تحمیل 

شده به این بخش بوده است.

 آیا مشکلات فعلی راه حل اقتصادی دارد؟

بحران اقتصادی و نعل وارونه نهادگرایی 

 امین قلعه ای 
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درمان بیماری اقتصاد 

این روزها همه از دولت می خواهند قیمت ارز 
را مدیریت کند. تقریبا همه تریبون های سیاسی و 
اقتصادی و حتی فرهنگی و مذهبی به دولت حمله 
می کنند که چرا کاری نمی کند و از آن سو دولتی ها 
هم مبهوت و مستاصل هر کاری که از دست شان 
ساخته است، می کنند؛ اما قیمت دلار بالا می رود 
که پایین نمی آید. کار به جایی رسیده که رئیس 
دولت، تاثیر قیمت دلار در بازار آزاد بر اقتصاد کشور 

را کمتر از یک درصد دانسته است. 
به همین دلیل نیز از این همه توجه به این نرخ 
خشمگینانه انتقاد کرده اســت. حق با چه کسی 
است منتقدانی که از دولت می خواهند کاری کند 
یا دولتی که معتقد اســت هر کاری که می شــد، 

کرده است؟
برای پاسخ به این سوال بد نیست مثالی بزنم. 
فرض کنید شــما ســردرد دارید. چند ساعتی با 
سردرد مماشــات می کنید شاید یک مسکن هم 
بخورید؛ اما اگر ســردرد درمان نشود احتمالا به 
پزشــک مراجعه خواهید کرد. اما برای سردرد به 
چه متخصصی باید مراجعه کرد؟ شــاید سردرد 
مربوط به یک تنش عصبی باشد و به روانپزشک نیاز 
باشد، شاید ســردرد نشانه یک بیماری خطرناک 
مغزی باشد، شاید مشکلی در چشم ها عامل این 
سردرد باشد و صدها شاید دیگر. پزشکان سردرد 
را یک نشانه )Symptom( می دانند که می تواند 
نشانه صدها بیماری )Disease( مختلف باشد. 
اگر سردرد شــما فراتر از یک مشکل چند ساعته 
باشد، آن گاه دیگر کســی به دنبال درمان سردرد 
نیست، بلکه تلاش می شود نشانه های دیگری هم 
شناسایی شده و بیماری اصلی شناسایی و درمان 
شــود. نظام اقتصادی نیز مانند بدن انســان یک 
سیستم پیچیده و پویا است. در این نظام اقتصادی، 
تغییرات نرخ ارز شبیه ســردرد یک نشانه است. 
طبیعی است که باید به نشــانه ها حساس بود؛ اما 
درمان بیماری، کاری فراتر از پاک کردن نشانه ها 
است. اگر سردرد شما به دلیل مشکل مغزی باشد 
حتی اگر به زور داروهای مسکن سردرد تخفیف 
یابد هنوز بیماری اصلی درمان نشده و حتی بدتر، 
درمان اصلی به تعویق افتاده اســت. اگر تغییرات 
شدید و پایدار نرخ ارز را نشانه یک بیماری بدانیم، 
بدیهی است که باید از دولت انتظار داشت که این 
نشانه را جدی بگیرد و مهم نیست که تاثیر مستقیم 
آن بر اقتصاد چقدر باشــد. ســردرد هم کسی را 
نمی کشد؛ اما اگر نشانه سرطان باشد مرگ بیمار 
بعید نیست. در عین حال همان طور که ما از پزشک 
نمی خواهیم فقط سردرد را برطرف کند و انتظار 
داریم بیماری اصلی را درمان کند باید از دولت هم 
بخواهیم آن بیماری اصلی را که این تغییرات نرخ 
ارز نشانه آن است، درمان کند. پزشک و اقتصاددان 
هر دو این مهارت و دانش را دارند که روابط علت و 
معلولی میان پدیده ها را تشــخیص دهند و میان 
»نشانه« و »بیماری« تمایز قائل شوند. همان گونه 
که به مهارت پزشــک احتــرام می گذاریم و به او 
اعتماد می کنیم به دانش و تحلیل اقتصاددان هم 
باید احترام گذاشت و درمان پیشنهادی او را حتی 

اگر پرهزینه و دشوار باشد، باید پذیرفت.
اقتصاددانان ماهر )که مهارت آنها را می توان با 
روش ها و سنجه های متعارف در دنیا و نه براساس 
تواتر حضور آنها در رســانه ها سنجید( از مدت ها 
پیش به دولت هشــدار می دادند کــه در نتیجه 
سیاســت های پولی و مالی دولت قطعا کشــور با 
بحران اقتصادی روبه رو خواهد شد. حتی برخی 
از کارشناسان اقتصادی درون دولت بسیار تلاش 
کردند کــه در دولت آمادگی بــرای تصمیم های 
دشوار و پرهزینه را ایجاد کنند. اما متاسفانه جریان 
اصلی تصمیم گیری اقتصــادی دولت توانایی )یا 
شاید تمایل( تمییز قائل شــدن میان بیماری و 
نشانه  را نداشــت. به خصوص در دولت دوازدهم 
عملا سیاســت گذاری اقتصادی دولت در کنترل 
کســانی قرار گرفت که نه دانش اقتصادی کافی 
داشتند و نه از شجاعت اتخاذ تصمیم های دشوار 

بهره مند بودند.
تغییرات نــرخ ارز، فرار ســرمایه، رانت، تورم 
محتمل در ماه های آینده و بســیاری نشانه های 
دیگر نشــان می دهند که اقتصاد ایران دچار یک 
بیماری حاد است. بیماری حاد بدون درمان سخت 
بهبود نمی یابد. اقداماتی نظیر پیش فروش سکه، 
مبارزه با احتکار، باج دهی به بانک های ورشکسته، 
پول پاشی در نظام سلامت، کنترل قیمت انرژی 
و چنین شــیوه هایی صرفا نشــانه های بیماری 
اصلــی را موقتا پنهان می کنند؛ امــا آن را درمان 
نمی کنند. این بیماری ریشه در کیفیت و قابلیت 
سیاست گذاری در دولت و قوای دیگر دارد و صرفا 
یک مساله اقتصادی نیست. به همین دلیل درمان 
آن شجاعت تصمیم گیری و توانایی ایجاد همگرایی 

در ذی نفعان می خواهد.

یادداشت

در حالی که شرایط سیاست 
خارجی متلاطم و در نتیجه 

جذب سرمایه گذاری 
خارجی با وقفه  مواجه شده  
و یا در نتیجه عدم تصویب 
لوایح چهارگانه مربوط به 

مبارزه با فساد و پولوشویی  
مبادلات مالی با جهان  
رو به قطع شدن است، 

سخن گفتن از راه حل های 
اقتصادی برای حل  

مشکلات  تا حدود زیادی 
ناممکن است

صحبت هایی که در مورد 
دهه 60 می شود برای 

جلوگیری از شکل گیری 
برخی تحولات در اقتصاد 

ایران است. وضعیت اقتصاد 
ما در اواخر جنگ که فروش 
نفت به سالی هفت میلیارد 

دلار رسید، بسیار وخیم 
بود. بودجه کشور در سال 

6۷ یا 6۸، ۱00 درصد کسری 
داشت. 400 میلیارد تومان 

جمع بودجه بود که 200 
میلیارد آن کسری بود

نیما نامداری
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بر خلاف برخی خبرها مبنی بر اختصاص دلار ۷۰۰۰تومانی 
به زائران اربعین، قرار بر این نیست که ارزی به عنوان ارز مسافرتی 
با نرخ نیمایی در اختیار آنها قرار گیرد؛ بلکه فقط هزینه ویزای 
زائران در قالب حواله ارزی با نرخ نیما پرداخت می شود و ارز سفر 
باید از بازار و همانند سایر مسافران تهیه شود. به گزارش ایسنا، 
همزمان با فرا رسیدن ماه محرم یکی از مسایلی که در چند سال 
اخیر مطرح و مورد توجه بوده تامین ارز زائرانی است که در ایام 
اربعین به کشور عراق ســفر می کنند. در همین جریان اخیرا 
برخی خبرها به نقل از مسئولان در مورد تامین ارز اربعین با دلار 
حدود ۷۰۰۰ تومانی منتشر شد و این گونه از آن برداشت می شد 
که قرار است به این گروه از متقاضیان، ارز ارزان قیمت برای سفر 
داده شود. در حالی که پیگیری موضوع از منابع مطلع حوزه ارزی 
با این توضیح همراه بود که قرار نیست به هیچ عنوان ارزی با نرخ 
نیما )نظام یکپارچه معاملات ارزی( در قالب ارز مسافرتی به زائران 
پرداخت شود و آنان باید ارز مورد نیاز خود را از بازار تامین کنند، 
اما هزینه ویزای این مسافران با توجه به نرخ روزانه نیما به حساب 
سفارت عراق در ایران از سوی بانک مرکزی حواله خواهد شد. در 
این حالت دیگر هیچ اسکناسی به طور مستقیم به زائران اربعین 

داده نمی شود.
اما تا قبل از شهریورماه ســال قبل یعنی پیش از حذف ارز 

مســافرتی که با نرخ مبادله ای )کمتــر از 3۵۰۰ تومان در آن 
زمان( به متقاضیان پرداخت می شد، مسافران عتبات عالیات 
می توانستند تا ۲۰۰ دلار و سایر مسافران تا 3۰۰ دلار از بانک 
مرکزی دریافت کنند، امــا بعد از حذف ارز مســافرتی از نرخ 
مبادله ای بود که جریان تامین ارز سفر به بازار آزاد روانه شد و البته 
با توجه به اختلاف پایین نرخ در دو حوزه آزاد و مبادله ای، تفاوت 
چندانی هم برای مسافران نداشت و ارز خود را را با ارائه مدرک به 
صرافی بانک ها با کمی اختلاف از نرخ بازار تامین می کردند.  در 
سال گذشته هم که ارز مبادله ای برای زائران حذف شد، بانک 
مرکزی اعلام کرد که به آنها دلار نه، اما دینار )واحد پول عراق( 
پرداخت خواهد کرد که البته خود با حواشی همراه بود، ولی در هر 
صورت متقاضیان می توانستند نیاز خود را از بازار با دلار حدود 
3۸۰۰ تومانی که نرخ آن زمان بازار بود، تهیه کنند. اما جریان 
برای سال جاری با توجه به تغییراتی که در سیاست های ارزی 
دولت ایجاد شد کمی متفاوت است، چرا که دیگر خبری از ارز 
مسافرتی ارزان قیمت نیست و اکنون با توجه به انتقاداتی که به 
ارائه ارز یارانه ای به سفر به دلیل خروج ارز از کشور وجود داشت، 
مسافران باید نیاز ارزی خود را از محل صرافی ها و بانک ها با نرخی 
نزدیک به بازار آزاد که حدود ۱3 هزار تومان برای دلار و تا ۱۵ هزار 
تومان برای یورو است، تامین کنند و طبیعی آن است که زائران 

اربعین هم مانند سایر مســافران، ارز خود را از بازار خریداری 
کنند. اما در شرایطی برخی توقعات برای پرداخت ارز اربعین با 
دلار ارزان ۷۰۰۰ تومانی و یا کمتر وجود دارد که اگر قرار باشد 
این اتفاق رخ دهد آنگاه با توجه به نرخ موجود در بازار اختلاف 
بالایی ایجاد شده و باید یارانه ارزی سنگینی پرداخت شود. این 
در حالی است که زائران اربعین حدود یک میلیون نفر تخمین 
زده می شوند که اگر برای هر کدام فقط ۲۰۰ دلار هم پرداخت 
شود، حدود ۲۰۰ میلیون دلار لازم است که با دلار ۷۰۰۰ تومانی 
حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که با دلار حدود ۱۴ هزار 
تومانی بازار آزاد باید دولت تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان دیگر یارانه 

ارزی پرداخت کند؛ آن هم در شرایطی که در حال حاضر تمامی 
مسافران باید ارز مورد نیاز خود را با نرخی همسطح بازار آزاد و از 
کانال صرافی  یا بانک تامین کنند. باید یادآور شد که سامانه نیما 
محلی برای تبادل ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان است 
که در بسته جدید ارزی با تعمیق بازار ثانویه، به طور گسترده تری 
این معاملات انجام شده و طبق آخرین آمارها در حدود یک ماه 
گذشته حدود دو میلیارد یورو تامین ارز در این سامانه انجام شده 
است. در حالی هزینه ویزای زائران اربعین در قالب حواله نیمایی 
پرداخت خواهد شد که عمده واردات کالا و خدمات از این طریق 

در نیما انجام می شود.

جزئیاتی از تامین ارز زائران اربعین
خبر


